
زاویه نگاه جدید
جلیــل شــعبانی تهیــه کننــده ســرهنگ ثریــا 
نیــز در گفتگــو بــا ماهنامــه صبــا بــا اشــاره بــه 
اینکــه ایــن فیلــم نگاهــی جدیــد بــه ماجــرای 
منافقیــن اســت می گویــد: در »ســرهنگ 
ثریــا« از یــک زاویــه و نــگاه جدیــد بــه 
بــه  ماجــرای منافقیــن پرداختــه اســت. 
عنــوان مثــال از عملیــات مرصــاد و ترورهایــی 
کــه ایــن گروهــک انجــام داده گفتــه نشــده. 
از  فیلــم ســینمایی بخش هایــی  ایــن  در 
تاکنــون  تاریــخ کشــور گفتــه شــده کــه 
ناگفتــه مانــده بــود و شــاید در تعــدادی 
ــه آن  ــده ب ــورت پراکن ــه ص ــتند ب ــم مس فیل
اشــاره شــده باشــد؛ امــا بــه طــور جــدی بــه 

ــت ــده اس ــه  نش آن پرداخت
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایــن نــگاه کــه در 
فیلــم بــه کار رفتــه اســت، توضیــح می دهــد: 
بــه عقیــده مــن از همیــن زاویــه نیــز منافقین 
وارد شــده و تلاًش می کننــد تــا بــه جمهــوری 
اسلاًمــی ضربــه بزننــد، جوانــان کشــور را بــه 
خــود جــذب  و بــا ایدئولوژی شــان آشــنا 
کننــد و در حقیقــت جوانــان کشــور را بــه 
اســارت خــود درآورنــد. اتفاقــی کــه در دهــه 
۶0 چنــدان نمــود عینــی نداشــت؛ امــا امــروز 
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــیاری پی ــی بس ــود عین نم
ــن کار را گروهک هــای منحــرف و  ــن همی عی

ــد. ــام می دهن ــم انج ــر ه ــی دیگ افراط
ایــن تهیــه کننــده بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
مــا در ایــن فیلــم از المان هــای نظامــی بهــره 
ــر  ــال حاض ــد: در ح ــه می کن ــم اضاف نبرده ای
شــاهد آن هســتیم نســل جدیــدی پــرورش 
را جــذب  آنهــا  پیــدا کــرده و گروه هایــی 
ایدئولوژی های شــان  بــا  و  کــرده  خــود 
آشــنا و بــرای بهره بــرداری و سوءاســتفاده 
ــم ســینمایی  ــد. در فیل ــا را جــذب می کنن آنه
تــوپ،  ثریــا« سلاًح، اســلحه،  »ســرهنگ 
دو  داســتان  نیســت.  مسلســل  و  تانــک 
ایدئولــوژی و دو نســل اســت کــه بــا تبلیغــات 
داشــته اند  منافقــان  پروپاگانادایــی کــه  و 
ــد ــدا کنن ــر ج ــل دیگ ــلی را از نس ــتند نس توانس

در ســینما و نمایش خانگی و تلویزیون است؛ چه شد 
که در کار ســروش صحت »مگه تمام عمر چند بهاره« 

بازی کردید؟
به کارهای آقــای صحــت علاًقمند بودم و هســتم اما 
همکاری با هم نداشــتیم و صرفا یک بار به برنامه »کتاب 
باز« دعوت شــدم و گفت وگویی در مــورد موضوع کتاب 
داشتیم. پیشنهاد بازی در این ســریال زمانی به من داده 
شــد که درگیر ســریال »عاشــورا« بودم؛ به همین دلیل 
نتوانستم که قبول کنم اما زمانی گذشت و سریال به دلایلی 
متوقف شــد و وقفه ای چندین ماهه پیش آمد و همزمان 
کار سریال آقای صحت هم عقب افتاده بود. این دو موضوع 
باعث شد که بتوانم در »مگه تموم عمر چند تا بهاره« حضور 
پیدا کنم؛ نقش من در این ســریال در طیــف بازی های 

برایم تازگی داشت و قبلــی ام نبود و 

به همین دلیل با علاًقه این کار را پذیرفتم.  
این نقش چه تفاوتی برای شما داشت؟

مختصات خودش را دارد و بــا نقش هایی چون کاراکتر 
»ســرهنگ ثریا« بســیار تفــاوت دارد؛ یک شــخصیت 
خودشیفته اســت که تصورش در مورد خودش با واقعیت 
بســیار فاصله دارد؛ چرا که فکر می کند آدم بسیار جذاب، 
موفق و دوست داشــتنی اســت اما این  گونه نیست و به 
موقعیت شــغلی و مالی خودش می بالــد و خصوصیات 
تیپیکالــی دارد که در نقــش آفرینی های قبلــی من این 
خصوصیات نبود و اینها برایم تازگی داشت. خوشحالم که 

این روزها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. 

کار با سروش صحت چگونه است؟
آقای صحت بســیار کارگردان جزئی نگر و دقیقی است 
که موبه مو به در اجرای دیالوگ ها و لحن دقت دارد. تصورم 
راجع به ایشــان این گونه نبود چرا که فکــر می کردم کار را 
راحت تر بگیرد امــا از هیچ لحظه ای بــدون این که راضی 

شود نمی گذرد و در بعضی موارد کار به برداشت های متعدد 
می کشید تا رضایت ایشان جلب شود اما آنقدر خصوصیات 
رفتاری و اخلاًقی او دلنشین اســت و آنقدر مهربان است 
و حس صمیمت و اعتمــاد و احترام در کلیــه گروه ایجاد 
می کند که تمام این ریزه کاری ها برای من بازیگر دلنشین 
و دلپذیر بود چون اعتماد داشتم که ایشان نتیجه نهایی کار 

را می بینند و به کلیت کار اشراف دارند. 

در مورد نقشتان در سریال »عاشــورا« و کار با هادی 
حجازی فر بفرمایید که پخش آن چندی پیش در شبکه 

یک تمام شد.
سریال »عاشــورا« کار دوســت قدیمی من آقای هادی 
حجازی فر است که با ایشان رفاقتی 25 ساله از دانشکده 
هنرهای زیبا دارم. همواره ایشان را در دوره دانشجویی هم 
هنرمندی با خلاًقیت عجیب می دیدم. نبوغ داشــتند و در 
لحظه ایده های درخشانی در کارگردانی تئاتر بروز می دادند 
که برایم جالب بود. ســابقه همکاری چندین بار در تئاتر و 

یکی دو کار تلویزیونی داشــتیم اما این اولین همکاری ما 
در یک فیلم ســینمایی بود؛ این کار قرار بود ســریال باشد 
که در نهایت هم فیلم شد و هم سریال؛ نقش من در فیلم 
سینمایی موقعیت مهدی کمرنگ اســت اما در سریال به 
نقشم بیشتر پرداخته شده اســت. خوشحالم از این که در 
روایتی که از لشکر 31 عاشــورا ثبت و ضبط شد گوشه ای از 
کار هستم و بخشی به دلیل احساس دین من به رزمندگان 
دفاع مقدس و شهداســت و بخشــی هم بــه دلیل عرق 
آذربایجانی بودن خودم است که دوست داشتم در این اثر 
ســینمایی - تلویزیونی که بخش عمده آن به زبان ترکی و 

زبان مادری ام است حضور داشته باشم.

نقش شما در این اثر مابه ازای واقعی داشت؟
نقش جمشــید نظمی را بازی کردم کــه یکی از  اعضای 
لشکر عاشوراست؛ با وجود اتفاقات عجیب و غریب عملیات 
خیبر و بدر ایشان زنده هستند و شخصیت بسیار شجاع و 
متحوری دارند که فرمانده لشــکر است و در موقعیت های 
متعــددی با شــهیدان مهــدی و حمید باکــری همراه و 
هم داستان بوده است. در زمان ســاخت سریال داشتم با 
خود ایشان مراوده ای داشتم. در ابتدا که به این کار دعوت 
شــدم قرار بود نقش دیگری را داشته باشم اما آقای خلج 
چهره پرداز این اثر در همان دیدار اول در من شــباهت های 
ظاهری را با آقای جمشید نظمی یافتند و پیشنهاد ایشان 
و آقای حجازی فر بود که نقش من به جمشید نظمی تغییر 

یافت و این گونه که شد من این نقش را بازی کردم.

»سرهنگ ثریا« بیانگر رنج 
دوری یک مادر از فرزندش و عشقی 

است که او به فرزندش دارد. همچنین 
تلاش عجیب و عظیمی است که او برای 

به دست آوردن فرزندش انجام 
می دهد؛ چون این موضوع یعنی عشق 

مادری موضوعی بدون زمان و مکان 
است. برای هرکسی که به این عاطفه و 
مهر مادری نیم نگاهی دارد تلاش فیلم 

می تواند مغتنم باشد و جذاب
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